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 «:تلا»بحث 

 «لات»حقیقت  نکته نخست:
 بوده است. « لَیِسَ»یا در اصل « لات، یلیت»فعل ماضی است، در اصل  .1

 «  تحین»کلمه « تاء»و « لا»ترکیب . 3                تانیث« تاء»و « لا»دو کلمه است  .2

 « لات»عمل کته دوم: ن
منصددوب بود، موعوف فعل  درصددورتی کهمبتداء اسددت،  و عمل نمی کند اگر بعدش معروف باشددد .1

 محذوف است. 

 را انجام می دهد، نصب به اسم و رفع به خبر.« إن َ»عمل  .2

 را انجام می دهد، رفع به اسم و نصب به خبر. « لیس»عمل  .3

 تذکر: حتما یکی از معمول ها ذکر می شود. 

 «:لعل»بحث 

 از عمل باز می دارد. او را به آن وصل شود،« ما»حرفی است که ناصب اسم و رافع خبر است،  و اگر 

 «:لعل»معانی 
 «هیفلعلک معذ ب عل هیمعص رَینوسک صَغ یوَلا تَأمَنْ عل»توقع:  امید به محبوب و ترس از مکروه:  .1

 ممکن است. مختص به امرتذکر: 

 بَعْدَ ذلک أمراً( حْدِثُیُلَعَل َ الله  ی)لاتَدْر استوهام:. 3  (یخشیَأو  تَذَک رُیَلَعَل هُ  ناًی ِفَقُولا لهَُ قَوْلاً ل) تعلیل: .2

 کمتر می آید.« تنویس»می آید و با حرف « أنْ»معمولا خبرش با کلمه ذکر: ت

مغنی الادیب

«لات، لعلَّ»بحث  65جلسه  استاد وافی  


